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در دوره جنگ سرد که دنیا در دوقطبی شوروی و امریکا 
بســـر می برد، ســـناتور جوزف مک کارتی مدعی شـــد که 
در ایـــالات  متحـــده تعداد زیادی کمونیســـت وجود دارد 
بخصـــوص کـــه آنهـــا در فضای هنـــر و ســـینمای هالیوود 
قرار دارند و می بایســـت فضای فرهنگی امریکا از وجود 
خطرنـــاک آنهـــا پاک شـــود. از اینجا به بعـــد در یک دوره 
چهارساله و برگزاری دادگاه های تفتیش عقاید متعدد، 
متهمـــان در دادگاه ها حاضر می شـــدند و با کوچکترین 
نشـــانه ها و بیان که آنها ضدمنافع ملی امریکا و همسو 
بـــا شـــوروی به دســـت می آوردنـــد، وارد لیســـت ســـیاه 

هالیـــوود و ممنوع الکاری می شـــدند.
بـــا اینکـــه بـــه ایـــن جنبـــش انتقـــادات فراوانـــی وجـــود 
داشـــت و کلیـــد واژه »مک کارتیســـم« قرین بـــا مفهوم 
اختنـــاق و ســـیاهی و تفتیـــش عقایـــد معنـــا پیـــدا کـــرد؛ 
امـــا کمپانی هـــای هالیـــوودی بـــه رأی دادگاه هـــا احترام 
می گذاشـــت و بـــه دور از اختلاف نظرهـــا، کاملاً همســـو 
بـــا منافع ملی کشـــورش همراهی می کرد.چه می شـــود 
کـــه در کشـــورهای توســـعه یافته هنرمنـــدان بـــا وجـــود 
بحران هـــای متعـــدد اقتصادی، اجتماعی که ســـال های 
گذشـــته شاهد آن در ممالک مختلف بودیم، همراهی و 
حمایـــت معناداری با معترضان نمی کنند. برای مثال در 
جنبش جلیقه زرد ها در فرانســـه یا جنبش وال استریت 
در امریـــکا با اینکه رســـانه های غربی ســـعی در بایکوت 
کردن آن داشـــتند، اما خشـــونت بی حـــد و حصر پلیس 
در مواجهـــه بـــا معترضـــان کـــه در شـــبکه های اجتماعی 
انعـــکاس پیدا می کرد و کشـــته ها و زخمی هـــای فراوانی 
کـــه در ایـــن خصـــوص وجـــود دارد. امـــا هنرمنـــدان آن 
کشـــور در راســـتای حمایت از این مـــردم مورد ظلم واقع 
شـــده، توئیـــت یـــا اظهارنظـــر همســـو با مـــردم معترض 

انجـــام ندادند؟
آنچـــه در کشـــورهای سرمایه ســـالار یک رابطه دوســـویه 
و کاملاً وابســـته بیـــن حاکمیت و هنرمنـــدان وجود دارد 
بخشـــی از بدنه ســـرمایه داری قدرت دوره ای در دســـت 
می گیرد و کاملاً متوجه هســـتند که یک رابطه دوســـویه 
و بـــازی بـــرد - بـــرد اســـت. اگر بخواهـــد قـــدرت مرکزی و 
منافـــع ملـــی تضعیـــف شـــود، منافع شـــخصی آنهـــا نیز 
تضعیـــف می شـــود؛ خصوصـــاً آنکه یـــک منافع کوچک 
و محـــدود نیســـت، بلکـــه ایـــن کارتل هـــای اقتصـــادی و 
ســـرمایه داری هســـتند کـــه قـــدرت را شـــکل می دهنـــد. 
از طـــرف دیگـــر هنرمندان کامـــلاً در اختیـــار کمپانی ها و 
قوانین بســـیار دقیـــق مالیاتی و عملکـــرد اجتماعی قرار 
دارنـــد، که اگـــر بخواهند از آنها ســـرباز بزننـــد، علاوه بر 
بیـــکاری و بایکـــوت شـــدن، خســـارت های مالـــی و کاری 
ســـنگینی را می بایســـت پرداخت کنند. از این رو در این 
جنبش های اعتراضی هیچگونه اعلام نظر علیه رویکرد 
سرمایه ســـالارانه کـــه پیوند خورده با منافع ملی اســـت، 

مشـــاهده نمی کنیم.
امـــا آنچـــه در ایـــران می گـــذرد، کامـــلاً بالعکس اســـت. 
ســـاختارهای تـــو در توی فرهنگـــی و نبود قوانیـــن و نبود 
مدیرانـــی کـــه ســـال های ســـال بـــا تجربـــه و تخصـــص بر 
مســـند امور نشســـته باشـــند و بتوانند امور  را مبتنی بر 
منافع ملی و مردمی پیش ببرند. بعضاً شـــاهد هســـتیم 
بیـــن ارگان هـــای دولتـــی بـــرای تصاحـــب یـــک بازیگـــر، 
حراجـــی غیررســـمی برگـــزار می شـــود و یـــک بازیگـــر بـــا 
کمـــی بـــازی می توانـــد توقعات و دســـتمزد خـــود را بالا و 
بالاتر ببرد.مدیرانی که نهایتاً هر 3-4 ســـال یکبار تغییر 
می کننـــد. به واســـطه ایـــن تغییـــرات زیـــاد، آنهـــا حتی با 
مدیـــران میانـــی و نیروهـــای خـــود نمی تواننـــد همفکر و 
هم مســـیر بشـــوند، وای به حال اینکـــه بخواهند با بدنه 
هنرمندان رابطه تأثیرگذار و بلندمدت داشـــته باشـــند. 
عمومـــاً بیشـــتر فعالیت  هـــای شـــغلی آنهـــا واکنشـــی به 
اتفاقـــات روز اســـت و در پـــی رتـــق و فتـــق امـــور جزئـــی 
هســـتند و بـــه جـــای اینکـــه آینـــده را مدیریـــت کننـــد، 

مدیریـــت می شـــوند.
نبـــود راهبردهـــای بلنـــد برای رســـیدن به یـــک وضعیت 
مطلـــوب و مهم تـــر افرادی کـــه بتوانند آن را بـــا اختیارات 

لازم اجرایـــی کننـــد اگـــر درگیـــر تخریب هـــای خـــودی 
و غیرخـــودی نباشـــند، مشـــکل برداشـــته نشـــدن و 
جابه جایی از مســـئولیت را نداشـــته باشند، ساختارها و 
تشـــکیلات مـــوازی بگذارنـــد کار را پیش ببرنـــد و به جای 
تقابل و رقابت به فکر همســـویی و هم افزایی باشـــند و از 
طرفی درگیر امور  جزئی روزمره نباشـــند، باز نیاز به یک 
صبـــر و حوصلـــه حدوداً 10ســـاله بـــرای به ثمر نشســـتن 
راهبردهـــا دارد. اتفاقـــی کـــه غیـــر از دهـــه شـــصت برای 
مدیران ســـینمایی آن وقت که توانستند مسیر سینمای 
ایران را به سمت این سینمای اجتماعی تاریک و ناامید 
و روشـــنفکری جشنواره پسند بکشانند، برای هیچ دوره 

مدیریتـــی دیگری رخ نداده اســـت.
ایران به واســـطه ســـاختارهای موازی، پریشان، پراکنده 
و متفـــرق بســـیار ضعیـــف فرهنگـــی و هنـــری و از طـــرف 
دیگـــر نبود قوانیـــن و نبود مدیران متخصـــص که بتواند 
طولانی مـــدت از آنهـــا حمایـــت کنـــد، در شـــرایطی قـــرار 
می گیرد که هنرمند بیش و بهتر از همه متوجه شـــرایط 
نابســـامان می شـــود و به فکـــر منافع خـــود خواهد رفت 
و ایـــن منافع در نســـبت با مردم و دیـــن و نظام، بلکه در 
نســـبت با منافع ارزشـــی و مادی غربی تعریف می شود. 
شـــخصیت های برجســـته ســـینمای ایران نه در نســـبت 
بـــا مـــردم بلکـــه در نســـبت بـــا جشـــنواره هـــا و جوایـــز و 

ارزش هـــای غربی ســـنجیده می شـــوند.
حـــال اتفاقـــات چنـــد مـــاه گذشـــته باعث شـــده برخی از 
اظهارنظرهـــای بی پـــروا که بعضـــاً همراه بـــا بی اخلاقی و 

حمایت از درگیری و بســـط خشـــونت انجامیده اســـت. 
به نظـــرم فرصت بســـیار مناســـبی اســـت بـــرای اینکه به 
ســـپهر فرهنگـــی و هنـــری ایران دقـــت شـــود و از ارزیابی 
تهدیدهـــای امـــروز در پـــی یافتـــن فرصتـــی بـــرای آینـــده 
باشـــیم. در دیدگاه استراتژیســـت ها هرجـــا که تهدیدی 
اســـت، فرصـــت نیـــز اســـت. هـــر چقـــدر بـــه دل خطـــر 
نزدیک تـــر می شـــوید، نیـــروی امیـــد و رهایـــی بخش نیز 
آنجا حضور دارد، مهم این اســـت که تهدید را با فرصت 
جابه جـــا کنیـــد و بـــه نظر نگارنـــده ایران دقیقـــاً در چنین 
وضعیتـــی قـــرار دارد.مدیریـــت فرهنگی ایـــران هیچگاه 
نمی توانســـت بـــه یـــک شـــناخت و ارزیابـــی دقیقـــی که 
الان به واســـطه اظهارنظرهـــا و رفتارهـــای مختلفـــی کـــه 
پیش آمده از عرصه فرهنگ و هنر این کشـــور به دســـت 
بیـــاورد. لـــذا از بی اخلاقی هـــا، تندروی هـــا، تهدیدهـــا، 
تحریم هـــا و... نه تنها ناراحت نیســـتم، بلکه خوشـــحال 
نیز می شوم. آدم ها در چنین مواقعی ذات خود را نشان 
می دهنـــد، امـــری که شـــاید می بایســـت قبـــل از این به 
سختی و کلی اما و اگر متهم شدن به بدبینی و سوء ظن 
و... به دســـت می آمـــد. فقـــط کافـــی اســـت اندکی صبر 
کـــرد و متانـــت بـــه خـــرج داد و بـــه جـــای درگیر شـــدن با 
حواشـــی و تهدیدهای موجود در سکوت زمینه ساز بروز 

فرصت هـــای جدیـــد و ورود هـــوای تازه باشـــند.
ایران سال هاســـت در سینمایش ســـیاه و عزادار است. 

سال هاســـت رنـــگ ناامیـــدی و درجـــا زدن و عصیـــان و 
اعتراضـــات اجتماعـــی دارد و ایـــن ربطـــی بـــه اتفاقات و 
ماجراهـــای اخیـــر اصـــلاً نـــدارد. سال هاســـت بـــه جـــای 
پیشـــروی و مبـــارزه بـــا مشـــکلات و کمبودهـــا؛ شـــرایط 
اعتـــراض و ناامیدی را بســـط داده اســـت. حال صریح و 
شـــفاف برخی مواضع روشن شده و این بسیار ارزشمند 
و غنیمـــت اســـت؛ خصوصـــاً اینکـــه آنهـــا کـــه ضدیـــت و 
تقابـــل و رویکرد ســـیاه به شـــرایط فعلی داشـــتند، حال 
بـــه صـــورت رســـمی می خواهنـــد کـــه جشـــنواره فجـــر و 
فیلم ســـاختن و... را تحریـــم کننـــد، نمی خواهـــم بگویم 
باید از وضعیت اینان خوشـــحال شـــد، امـــا حالا بهترین 
فرصـــت اســـت کـــه مدیـــران متوجـــه باشـــند بـــا چنیـــن 
شـــرایطی بـــه یـــک ایـــران قـــوی و بالنـــده مبتنـــی برنـــگاه 
انقلاب اســـلامی نمی توان دســـت یافت؛ به جای درگیر 
شـــدن بیش از حد با این امور  می بایســـت متخصصین 
)تأکیـــد روی کلمه متخصص دارم و بخاطر همین زودتر 
از متعهد آورده ام و ما در این ســـالها هرچقدر خوردیم از 
مدیـــران خـــوب متعهد غیرمتخصص بـــود( و متعهدین، 
ســـریع تـــر جوانـــان متخصـــص آینـــده دار علاقه منـــد به 
ایران و اســـلام را وارد عرصـــه و میدان کنند که جایگزین 

ایـــن نـــگاه تاریک فعلی شـــوند.
نظـــام هیـــچ گاه بـــه دلایـــل ســـاختاری و اخلاقـــی و... 
نمی توانســـت بـــا یـــک رویکـــرد مک کارتیســـمی یـــک 
لیســـت ســـیاه دقیـــق از معارضین و مخالفیـــن و... خود 
تهیـــه کنـــد. )البته ســـخت گیری یا ســـاده انگاری یا حب 

و بغـــض نباید باعث شـــود، معترضین را بـــا معارضین و 
مخالفین جمع کرد و لیســـت را بلندتر کرد.( حال اینکه 
این لیســـت توســـط خود آنها تشـــکیل شـــده است و در 
شـــرایطی که مشکلات اقتصادی و کاستی ها در جامعه 
وجـــود دارد امـــا در پی مخالفت بـــا ولایت فقیه و اغراض 

سیاســـی هدایت شـــده دیگری هســـتند.
بـــه جـــای کارهـــای ســـلبی، در این زمان می بایســـت بیشـــتر 
کار ایجابـــی کـــرد. باید با عـــزم و ایجاد فرصـــت و برنامه ریزی 
دقیق تـــر، نیروهـــای جدیـــد را کشـــف و پـــرورش داد. به جای 
اینکـــه کمتـــر از 10-20 درصـــد تولیـــدات ســـینمای ایـــران 
اختصـــاص بـــه فیلـــم اولی هـــا داشـــته باشـــد، می بایســـت 
بیـــش از 50- 60درصـــد تولیـــدات بـــرای آنها باشـــد، تـــا افراد 
مســـتعد و توانمند شناســـایی شـــوند و دوباره همان ها فیلم  
جدید بســـازند، تا حداقل در آینده ســـینمای ایران امیدواری 
و رویکرد مقابله با مشـــکلات شـــکل بگیرد. نگارنده معتقد 
است اگر این شرایط نابرابر و رانتی که مجموعه ای از عوامل 
ازجملـــه جشـــنواره های داخلـــی و خارجـــی بـــرای یکســـری از 
فیلمسازان که دائماً در رانت و یارانه و حمایت های مستقیم 
و غیرمســـتقیم رشد کرده اند، کمتر بشـــود و در اختیار نسل 
جـــوان قرار بگیرد، بســـیار ســـینمای بالنده، همســـو با مردم 
و منافـــع ملی شـــکل می گیـــرد. عملکـــرد جشـــنواره فجر در 
ایـــن بیـــن می تواند خیلی نقش کلیدی داشـــته باشـــد که در 

مطلب بعـــدی بدان خواهـــم پرداخت. ان شـــاءالله

نگاهی تحلیلی به ورود سینماگران و هنرمندان به ناآرامی های اخیر

مک کارتیسم تحریم و فرصت های پیش رو

محمدامین نوروزی
پژوهشگر سینما

ایران به واسطه 
ساختارهای 

موازی، پریشان، 
پراکنده و متفرق 

بسیار ضعیف 
فرهنگی و هنری 

و از طرف دیگر 
نبود قوانین و نبود 
مدیران متخصص 

که بتواند 
طولانی مدت 

از آنها حمایت 
کند، در شرایطی 
قرار می گیرد که 
هنرمند بیش و 

بهتر از همه متوجه 
شرایط نابسامان 
می شود و به فکر 

منافع خود خواهد 
رفت

آنچه در کشورهای سرمایه سالار یک رابطه دوسویه و کاملاً وابسته بین حاکمیت و هنرمندان وجود دارد 
بخشی از بدنه سرمایه داری قدرت دوره ای در دست می گیرد و کاملاً متوجه هستند که یک رابطه دوسویه و 

بازی برد - برد است


